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پیام آوران موج نو



درباره پیام آوران موج نو 

شرکت پیام آوران موج نو، از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را با تولید محتوای 
آموزشـی در حـوزه بازاریابـی شـبکه ای آغـاز نمـود. عموم دسـت اندکاران این 
شـرکت، در شـهرهای مختلـف ایـران، در بازاریابـی شـبکه ای مشـغول بـه کار 
بـوده انـد و از نزدیـک بـا چالشـها و نیازهـای جامعـه نتورک ایران دسـت و پنجه 
نـرم کـرده انـد. ایـن شـرکت، در حـال حاضر علاوه بر ارائه محصولات مناسـب 
بـرای بازاریابـان شـبکه ای، بـه شـرکت هـای بازاریابـی شـبکه ای نیز در پیشـبرد 

کسـب و کارشـان کمک می کند.
پیـام آوران مـوج نـو مـی خواهد بازاریابان شـبکه ای و شـرکت هـا، بازاریابی 
شـبکه ای را حرفه ای تر انجام دهند و جهت دسـتیابی به رفاه مالی، از این ابزار 
قدرتمند اسـتفاده‌ی بهتری ببرند. بدین منظور، وبسـایت دایرکتور را راه‌اندازی 



است.  کرده 
دایرکتـور، وبسـایت رسـمی گـروه پیـام آوران مـوج نـو اسـت کـه به طور 
اختصاصـی بـه بازاریابـان شـبکه ای در سـاختن سـازمان شـان کمـک مـی کند. 
خلاصـه کلام اینکـه، اگـر امیدتـان را بـه بازاریابـی شـبکه ای هنـوز از دسـت 
نـداده ایـد و آن را راهـی مناسـب بـرای رهایـی از گرفتـاری های مالی و سـاختن 
آینـده ای مطلـوب مـی دانیـد، پـس دایرکتـور مـی توانـد بـه شـما کمـک کنـد. 

دایرکتـور می‌توانـد مربـی خصوصی شـما باشـد!

برای شروع، می توانید از 2 محصول زیر بطور رایگان استفاده کنید:  
1. دانلود رایگان »کتاب رهایی از گرفتاری مالی«

2. بهره مندی از »خدمات مربیگری خصوصی« با عضویت در وبسایت

کافی است به کانال تلگرام یا وبسایت دایرکتور ملحق شوید...



کتابی که در دست دارید...

داسـتانی کوتـاه و جـذاب بـا آمـوزه هـای عمیـق دربـاره ثـروت اسـت. دربـاره 
اینکـه ثـروت چیسـت و چـرا دنیـا آن را بـه راحتـی به کسـی ارزانی مـی‌دارد و از 
دیگری دریغ می کند. درباره این راز همیشـگی که تفاوت اساسـی فقیر و غنی 
در چیسـت. دربـاره اینکـه چـه حکمتـی اسـت در ایـن حکایت پـول و ثروتمند، 
کـه مثـل آهـن و آهنربـا همدیگـر را جـذب مـی کننـد! گویی فقرا بـه دنبال پول 

هسـتند و پـول به دنبـال ثروتمندان! 
ایـن کتـاب، عصـاره ای از اصلـی تریـن آمـوزه هـای کسـب ثـروت در قـرن 
اخیـر اسـت. بـرای فـرد ناآشـنا بـا ایـن آمـوزه هـا، بسـیار مرمـوز و تـکان دهنـده 
اسـت. و البتـه بـا طـرح هـای جالبـی کـه دارد خواندنـش بـرای مخاطـب آشـنا با 

ایـن آمـوزه هـا نیـز، خالـی از لطف نیسـت.



گروه آموزشـی پیام آوران موج نو  بر این باور اسـت که هر انسـانی در 
تعیین سرنوشـت مالی خویش نقشـی کلیدی دارد. به عبارت دیگر، ما می‌توانیم 
وضـع مالـی خـود را هـر چقـدر بخواهیـم بهبـود دهیـم. بـه جای اینکه بنشـینیم و 
ایـن و آن را دلیـل شـوربختی مالـی خـود بدانیـم، حداقـل کمـی حرکت کنیم و 
ببینیـم چگونـه مـی شـود چیـزی را کـه در کنتـرل خودمـان هسـت، تغییـر دهیم. 
هرچنـد ادعـا نمـی کنیـم کـه کار راحتـی اسـت. چـون متاسـفانه هیچ آموزشـی 
درباره کسـب ثروت ندیده‌ایم. به تعبیری، عموم ما، با اینکه سـالیان سـال درس 
خوانـده ایـم، امـا از نظر مالی، بیسـواد محسـوب می شـویم! این کتـاب می تواند 
نقطه آغازین مناسـبی برای کسـب سـواد مالی باشـد چون به جای درگیر شـدن 

در جزئیـات و راهکارهـا، بـه کلیدهای اصلـی می پردازد.
ایـن کتـاب از آن کتابهایـی اسـت کـه بـا هـر بـار خواندنـش چیـز جدیـدی 

دسـتگیرتان خواهـد شـد. پـس اصال بـه یـک بـار خواندنـش اکتفـا نکنیـد. 
امیدواریـم مطالعـه ایـن کتاب بتواند ثروتمند درون شـما را بیدارکند. هرچند 
شـاید در مسـیر ایـن تحـول مجبـور باشـید از بعضـی از دلخوشـی هـای گذشـته 
تـان دسـت بکشـید. چـون کسـی چـه مـی دانـد شـاید تنها راه تـان این باشـد که 
کـوزه ی پـر آب تـان را بشـکنید و از خیـرش بگذریـد تـا بتوانیـد دریـای جلوی 

چشـمان تـان را ببینید!
								      

گروه آموزشی پیام آوران موج نو



»جهان مملو از شگفتی‌هاست، 
که صبورانه انتظار می‌کشند تا حواس ما دقیق‌تر شوند.«

ادن فیلپاتس، نویسنده و شاعر انگلیسی
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......
او روی لبه‌ی چشـمه نشسـت، دفترچه‌ی ریچارد را گرفت و شـروع کرد به 

کشـیدن. چیـزی که کشـید این بود: 

گزیده کتاب
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»ببيـن، چیـزی کـه مـن فهمیـدم ایـن بـود کـه فرقـی نمی‌کنـه چقـدر پـول در 
بيـاري، همـه‌اش دود مي‌شـه و بـه هـوا مـي‌ره. ایـن شـیر پـول مـن بـود، و همـه‌ی 
پـول از اون در مي‌اومـد و روي زميـن مي‌ريخـت و خشـك مي‌شـد. مـن همـه‌ی 
اون رو مصـرف می‌کـردم. مـن لولهك‌ـش بـدي بودم براي هميـن خيال ميك‌ردم 
بايـد شـير رو بيشـتر بـاز كنـم. ایـن فقـط یعنـی پـول بیشـتری خـرج می‌شـد و از 

می‌رفت.« بیـن 
ایـن حرف‌هـا ریچـارد را بـه یـاد پـدرش انداخـت. او بـه يـاد چـاه ثـروت هم 

افتـاد: چقـدر سـطل آب از چـاه بيـرون كشـيده بودند!
لوله‌کـش ادامـه داد: »اينجـا بـود كـه من تصمیم گرفتم لوله‌کش بهتری بشـم. 
پـس قسـمتي از درآمـدم رو بـه سـمت پس‌انـداز هدايـت كـردم. راسـتش خيلي 
هنـر نكـردم، فقـط يـه سـطل گذاشـتم زيـر آب و اون رو پـر كـردم و گذاشـتم 
كنـار. والسالم! بعـد تصميـم گرفتـم كه باز هم لولهك‌ش بهتري بشـم. اگه گفتي 
چـه كار كـردم؟ بخشـی از پولـم رو سـرمايه‌گذاري كـردم. خـب، پول‌هایی که 
پس‌انـداز کـرده بـودم تكون نخورده بودن، اما سـرمایه‌گذاری‌هام شـير پول‌هاي 

تـازه‌اي ايجـاد كـردن. پولم داشـت پول‌زایـی می‌کرد.«  
»من خيلي زود فهميدم كه هر قطره‌‌اي که مصرف بشه هیچ‌وقت برنمی‌گرده، 
اما هر قطره‌ای که سـرمایه‌گذاری بشـه و دوباره سـرمایه‌گذاری بشـه سـود دائم 
بـه مـن بـر مي‌گردونـه. مـن لولهك‌ـش خوبـي شـده بـودم پس تصميـم گرفتم كه 
هر سـال بخش بيشـتري از درآمدم رو سـرمایه‌گذاری کنم. روي كسـب‌وكارهام 
سـرمايه‌گذاري كـردم. روي كارمنـدام سـرمايه‌گذاري كـردم. حتـي روي خودم 
هم سـرمايه‌گذاري كردم. من با ده درصد از درآمدم شـروع کردم، و بعد از سـه 
سال این تبدیل شد به 40 درصد از درآمدم. و بعد از 6 سال به 60 درصد رسید.«
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»كمك‌ـم شـير پـول مـن کـه از سـرمایه‌گذاری‌ها و کسـب‌وکارهام می‌اومـد از 
شـير پـول ناشـي از تلاش‌هـام هـم بزرگ‌تـر شـد. پس دیگـه لازم نبـود خودم هم 
در کسـب‌و‌کارهام کار کنم. بلکه بیشـتر زمانم رو صرف توسعه‌شـون می‌کردم. 
البتـه، همـه‌ي ايـن چيزهـاي خـوب وقتـي رخ داد كه من تصمیـم گرفتم لوله‌کش 

بهتـری بشـم؛ قبلش از ايـن خبرها نبود.«
ریچـارد بـه ایـن سـادگی‌ها قانـع نمی‌شـد. او می‌دانسـت که پدرش هـم هر ماه 
کمـی پس‌انـداز میك‌نـد و حتـی كيـي دو بـار تالش کـرده بـود سـرمایه‌گذاری 
مجـدد بکنـد. امـا او نتوانسـته بـود پـول زیـادی به دسـت بیـاورد. راسـتش انگار به 

همـان انـدازه کـه به دسـت مـی‌آورد از دسـت می‌داد.
»ببيـن. مـن می‌تونـم بفهمـم سیسـتم لوله‌کشـی تـو چطـور کار می‌کنـه. امـا 
شـرطش اينـه كـه تـو چیـز بـه دردبخـوري داشـته باشـی کـه از دریچـه‌ی پولـت 
بیـاد بیـرون. امـا اگـه پولـي كـه در مـي‌آد صرفـا يـه پـول بخـور و نميـر باشـه كه 
كار زيـادي نشـه بـاش كـرد، مثـل درآمـدي كـه پدر من داشـت چـي؟ صدهزار 
سـال طول می‌کشـه تا بتونه سـطل سـرمایه‌گذاریش رو پر کنه و یک شـير پول 
دیگـه رو راه بنـدازه. حتـی اون وقـت هـم پولـي كه در مي‌آد آب‌باركيه اسـت.« 

لوله‌کش لبخندی زد که کل پهناي صورتش را گرفت.
»پس سوال بهتری از من بپرس.«

ریچـارد فکـر کـرد. او بـه زن سـالخورده گفتـه بـود کـه حاضـر اسـت در اين 
راه سـخت تالش كنـد، امـا اصال انتظار نداشـت کـه ماجرا این طـور پیش برود 
و او مجبور باشـد مدام سـووال‌های بهتر و بهتری پیدا کند. او سـخت‌تر و بیشـتر 

و عمیق‌تـر فکرکرد.
»چطور من می‌تونم بدون اين پول داشته باشم شير پول ايجاد کنم؟«



41لوله کش

»چـه سـووال خوبـي. يـادت باشـه كـه همـه چيـز پـول نيسـت. تـو مي‌توني به 
سـراغ چيـزي بـري كـه از پـول هم ارزشـمندتره.«

»ئه.... طلا؟«
»وقـت. همـه‌ی مـا بـه یـک انـدازه وقـت داریـم كـه داره از شـير وقـت بیرون 
مـی‌آد. بـذار رازی رو بـات در میـون بـذارم. اونهايـي کـه پول رو ارزشـمندتر از 
وقتشـون می‌دونـن هرگـز ثروتمنـد نمی‌شـن. امـا اونهایـی کـه ارزش بیشـتری 
بـرای وقـت قائـل می‌شـن تـا پـول، خیلـی سـریع ثـروت رو به سـمت خودشـون 

جـذب می‌کنـن.« 
ریچـارد خيلـي ماجـرا را نمي‌فهميـد، امـا در ایـن بـاره فکـر کـرد. او نشسـت 
و خـودش را آمـاده کـرد کـه نکتـه‌ي مهمـي را در دفترچـه‌اش یادداشـت کنـد. 

لولهك‌ـش ادامـه داد:
»چیـزی کـه مـن فهمیـدم این بود كه به جاي اينكه پولم رو سـرمايه‌گذاري 
كنـم خـرج ميك‌ـردم. چيـز ديگـه‌اي كـه فهميـدم اين بـود كه مـن وقتم رو هم 
خـرج می‌کـردم، بـه جـای اینکـه اون رو سـرمایه‌گذاری کنم. بیشـتر مردم همین 
کار رو می‌کنـن. بیشـتر وقـت مـن خیلـی سـاده از شـير در می‌اومـد و صـرف 
کارهـای کـم‌ارزش می‌شـد. پـس من سیسـتم لوله‌کشـی بهتری درسـت کردم.« 

او به اینجا که رسـید سیسـتم لوله‌کشـی‌اش را رسـم کرد.
»خـب، هـر روز 24 قطـره از ایـن شـیر بیـرون مـی‌آد. اگـر تـو ایـن وقـت رو 
صـرف کارهایـی بکنـی کـه هیـچ ارزشـی بـه زندگـی تـو اضافـه نمی‌کنـن، و 
صرفـا باعـث مي‌شـن كـه موقتـا احسـاس خوبـی پیـدا کنـی یا همینطـوری وقت 
بگذرونـي، متاسـفانه بایـد گفـت کـه ایـن قطره‌ها خـرج می‌شـن و از بین می‌رن. 

اونهـا از دسـت مـی‌رن و هیـچ وقـت دیگـه هـم بـر نمی‌گـردن.«
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ریچـارد بـه یکبـاره فهمیـد کـه تا حالا بیشـتر وقتش خرج می‌شـده، بـرای همین 
نوشت:

»۶. بیشتر وقتت را سرمایه‌گذاری کن.
بخش کمی از آن را خرج کن.«

»۷. بیشتر پولت را سرمایه‌گذاری کن
بخش کمی از آن را خرج کن«

»مي‌دونـي، خیلی‌هـا از ايـن خوشـحال‌اند كـه يـه مشـته از قطره‌هـاي وقتشـون 
رو مـي‌دن و بـه جـاش پـول مي‌گيـرن. ايـن رو مي‌گـن شـغل. این یـک مبادله‌ي 
مسـتقیمه. خیلـی از مـردم فکـر می‌کنـن خوبـه كـه وقـت بـذارن و مهـارت و 
تجربه‌شـون رو در يـك شـغل افزايـش بـدن. امـا آخـرش چـي؟ باز هـم بايد مثل 
سابق وقتشون رو بدن و به جاش پول بگيرن، حالا فوقش كي كم بيشتر. يادت 
باشـه كـه ايـن يـه سـرمايه‌گذاري غلطـه! چـون بـه محـض اینکـه مبادلـه متوقف 
بشـه - بـه محـض اینکـه تـو بگـي دیگـه وقتـي نـداري كـه بـدي و به جـاش پول 
بگيـري، يـا كارفرمـات بگـه ديگـه پولـي نداره كـه بده و به جـاش وقت بگيره - 
لوله‌ خشـک می‌شـه. براي همين من اعتقاد دارم شـغل هم فعاليت كم‌ارزشـيه.«

ریچـارد دقیقـاً نمی‌دانسـت کـه هیجان‌زده اسـت یـا ناراحت. پـدر بیچاره‌اش 
كلـي جـان کنـده بـود تـا شـیر پولشـان را بـاز نگـه دارد، و الان كـه دیگر مریض 
و خسـته بـود و نمي‌توانسـت كار كنـد، شـیر پـول آنهـا هـم خشـک شـده بـود. 
ايـن همـه جـان كنـده بـود و عـرق ريختـه بـود و آخـرش چه گيرش آمـده بود؟ 

يـك جسـم خسـته و يـك روحيـه‌ي درب و داغان. 
لوله‌کـش ادامـه داد: »اينجـا بـود كـه مـن تصمیـم گرفتـم لوله‌کـش بهتـری 
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بشـم. پـس قطره‌هـای وقتـم رو بـه سـمت فعاليت‌هايـي هدايت كـردم كه ارزش 
بالايـي داشـتن. یعنـی وقتـم رو سـرمایه‌گذاری کـردم. هـر قطـره‌ای کـه اینجـا 
سـرمایه‌گذاری کـردم بـه طـور مـداوم بـه مـن سـود و بـازده مـی‌ده. تـا كـي؟ تـا 
آخـر عمـر! بـرای اینکـه اینجاسـت کـه وقـت تـو شـير پول‌هـاي جديـدي ايجاد 
ميك‌نـه. تـازه ايـن كـه چيزي نيسـت، شـير وقت‌هاي جديدي هـم خلق ميك‌نه!«
ریچـارد پریـد وسـط حـرف لوله‌کـش. »اما چطور مي‌فهمي کـه داری وقتت 

رو خـرج می‌کنـی یـا داری اون رو سـرمایه‌گذاری می‌کنی؟«
»وقتـی داری وقتـت رو خـرج می‌کنـی، ممکنـه چیـزی بـه دسـت بیـاری، اما 
چيـزي نمی‌سـازی. وقتـی داری وقتـت رو سـرمایه‌گذاری می‌کنـی، چيـزي رو 

مي‌سـازي كـه پابرجاسـت و از بیـن نمـی‌ره. نشـونت مـی‌دم کـه منظـورم چیه.«
او چیزی را به طرح لوله‌کشی‌اش اضافه کرد.  

»خـب، فـرض كنيـم مي‌خواهي وقتت رو روي خودت سـرمايه‌گذاري كني. 
ايـن يعنـي مثال تـو وقـت مـي‌ذاري و كارهايـي ميك‌نـي كـه باعث مي‌شـن بدن 
سـالم‌تري داشـته باشـي، روي كارهايـي وقـت مـي‌ذاري كـه بـه زندگیـت معنـا 
مي‌بخشـن؛ تجربه‌هـای تـازه و انـرژی و سـرزندگی مضاعفـي كـه تـو رو قوي‌تر 

و سـرحال‌تر ميك‌نـن.«
ریچـارد به‌كي‌بـاره فهميـد كـه علـت خسـته و بيمار بودن پـدرش اين بود كه 
او ايـن لولـه را كلا بسـته بـود. پـدرش فکـر می‌کـرد کـه ورزش و امتحان کردن 
چیزهـای تـازه وقـت تلـف کـردن اسـت. بـرای همیـن ايـن لولـه را بسـته بـود و 

خالص. الان، او پـول نداشـت و وقتـش را هـم تمامـاً تلـف کـرده بود.
»وقتـی مـن مي‌گم تو مي‌توني وقتـت رو روي آموخته‌هات سـرمايه‌گذاري كني، 
منظـورم ایـن نیسـت کـه یـاد بگیـری چطـور لوله کشـی رو بهتـر انجام بدی. 
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منظـورم اینـه کـه یـاد بگیـری چطـور لوله‌کـش بهتری باشـی. اسـتراتژی‌ها، 
عادت‌هـا و نگـرش ثروتمندهـا رو یـاد بگیـر. بـرای اینکـه این نگـرش و دیدگاه 

متفاوتیه.«
»یاد بگیر که سطح تمرکز و وضوحت رو تغییر بدی. وقت بذار و چشم‌اندازت 
رو دقيـق بشـناس. ایـن واقعـا یـک جـور سـرمایه‌گذاری وقتـه. و البتـه ایـن دقیقا 

کاریـه که تـو الان داری انجامش می‌دی.« 
ریچـارد همانطـور کـه دفترچـه‌اش را نگـه داشـته بـود در ایـن بـاره فکر کرد. 
آیـا او قبـل از اينكـه لولهك‌ـش بگويـد هـم فكـر ميك‌ـرد كـه دارد وقتـش را 
سـرمايه‌گذاري ميك‌نـد؟ در هـر صـورت، انگشـتانش داشـتند در آب بـه لـرزه 

می‌افتادنـد.
»چـه بسـا بخواهـي روی شـبکه‌ي روابطـت سـرمایه‌گذاری می‌کنـی. در ايـن 
حالت تو شـبکه‌ای از دوسـتان، رفقا و ارتباط‌ها رو می‌سـازی و ایجاد می‌کنی. 
مطمئـن بـاش وقتـي كـه تـو صـرف گسـترش شـبكه‌‌ي روابطـت ميك‌نـي بـه تو 
بـر مي‌گـرده؛ اصلـش و سـودش. تـو هیچ‌وقـت نمی‌دونـی کـه كـي بـه حمايت 
آدم‌هايـي كـه مي‌شناسـي - و حمايـت آدم‌هايـي كـه اونها مي‌شناسـن - نياز پيدا 
ميك‌نـي. يـادت باشـه كـه هـر چقـدر شـبکه‌ي روابـط تـو گسـترده‌تر باشـه نفوذ 

تـو هم بیشـتر می‌شـه.«
»تو حتي مي‌توني روی سـرمایه‌گذاری‌هات هم سـرمايه‌گذاري كني؛ منظورم 
سـرمايه‌گذاري‌هاي نقـدي، امكال و كسـب و كارهاتـه. البتـه حواسـت باشـه كه 

منظـور مـن وقتـي كـه صـرف ميك‌ني تا اونها رو سروسـامون بدي نيسـت.
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اينكـه تصميـم بگيـري كـدوم  بـراي   منظـور مـن سـرمایه‌گذاری زمانتـه 
سـرمايه‌گذاري رو انتخـاب بكنـي و چـه كسـب‌وكاري رو راه بندازي و توسـعه 
بـدي. منظـورم اينـه كـه وقـت بـذاري و آدم‌هـاي درسـت رو انتخـاب كنـي، 
فرصت‌هـاي مناسـب رو بقاپـي، كالاهـا و محصـولات درجـه‌ي يـك رو پيـدا 
كنـي - و بعـد اونهـا رو در يـك سيسـتم لولهك‌شـي درسـت قرار بـدي تا براي تو 
كار كنن. این وقتي که تو صرف می‌کنی مسـتقیما به شـيرهاي پول تازه تبديل 
مي‌شـه. تـو زمانـت رو بـه چشـمه‌ي جوشـاني از پول‌هـاي تازه تبديـل مي كني.«
ریچـارد موافـق بـود. پـدرش هرچقـدر هـم روي كارش وقـت مي‌گذاشـت، 
باز هم بخشـی از سیسـتم لوله‌کشـی بود. پس وقتی او دسـت از کار می‌کشـید، 
کل سیسـتم لوله‌کشـی هم متوقف می‌شـد. اما در مورد سـرمایه‌گذاری، ریچارد 
می‌دانسـت کـه پـدرش مقـداري پس‌انـداز داشـت و چندبـاري هم تالش كرده 
بـود سـرمايه‌گذاري كنـد. امـا او هيچ‌وقـت زمانش را سـرمايه‌گذاري نكرده بود 
تـا دانـش يـا شـبكه‌ي روابطـش را بهبـود بدهد. پس تعجبی نداشـت که او بريده 

بـود. موتـورش از اول هـم خـوب كار نميك‌رد. 
»وقتـی تـو زمانـت رو صـرف سـرمايه‌گذاري‌هات ميك‌نـي، زمـان دیگه پول 
نیسـت، چيـزي بـا ارزش‌تـر از پولـه. وقتـی تـو زمانـت رو صـرف ميك‌نـي تا یاد 
بگیـری کـه چطـور سـرمایه‌گذاری‌های بهتـری رو انتخـاب کنـی، ایـن آموخته 
رو مي‌تونـي در طـول زندگيـت بارهـا و بارهـا بـه كار ببـري. ایـن چيـزي كـه ياد 
گرفتـي هيچ‌وقـت از بيـن نمـي‌ره. هـر قطـره از زمانـي كـه در ايـن كار مصـرف 
كنـي سـودي بـه تـو مـي‌ده كـه حتي فكـرش رو هـم نمي‌توني بكنـي. زمانی که 

صـرف می‌کنـی بـه جریـان مداومـی از ثـروت و درآمـد تـازه تبديل مي‌شـه.«
»مي‌دونـي، مـن اگـه لوله‌کش بهتری نشـده بودم به هیچ‌وجه نمی‌تونسـتم این 
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کسـب‌وکارها رو راه بندازم و این سـرمایه‌گذاری‌ها رو انجام بدم. بلکه من ابتدا 
زمـان مناسـبی رو صـرف چيزهـاي درسـت کـردم، زمانم رو به شـیوه‌ی درسـت 

سـرمایه‌گذاری کـردم. تـازه بعـدش بود كه تونسـتم اين كارهـا رو انجام بدم.«
لوله‌کـش مکثـی کـرد تـا حرف‌هایـش تاثیـر خـود را بگـذارد. بعـد ادامـه 
داد: »بـه مـن نشـون بـده کـه یـک نفـر زمانـش رو چطـور صـرف می‌کنـه و 
سـرمایه‌گذاری می‌کنـه، و مـن بـه تـو نشـون مـي‌دم کـه آینـده‌اش چـه شـکلی 
می‌شـه.« ریچـارد نمـوداري کشـید کـه نشـان مـي‌داد تـا حـالا زمانـش را چطور 

صـرف و سـرمایه‌گذاری مي‌کـرده اسـت. ایـن او را ناراحـت کـرد.
 بعد او همین نمودار را در مورد پدرش کشید.
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تـازه در ایـن لحظـه بـود کـه ریچـارد کوچولـو فهمیـد کـه دارد درکـش را از 
وضعیتـش دقیـق و واضـح می‌کنـد. او واقعـا داشـت چیزهـای مهم و تـازه‌اي یاد 

می‌گرفـت.
 او نمـوداري کشـید کـه نشـان مـی‌داد امـروز زمانـش را چطـور صرف کرده 

است. 

لوله‌کـش بـا آچـارش شـيرفلكه‌اي را بـاز كـرد و ايـن كارش باعـث شـد كـه 
فـواره‌اي در چشـمه بـه هـوا بجوشـد. 

او پرسید: »می‌خوای یه معجزه ببینی؟«
»راسـتش مـن كـه فكـر ميك‌نم تا حالاش هم ديـده‌م. مگه تبدیل کردن وقت 
به ثروت معجزه نیست؟ این یعنی من اگه بتونم وقتم رو درست سرمايه‌گذاري 

بكنم به هر چيزي كه بخوام مي‌رسـم.«
»آره. اين واقعا معجزه اسـت. البته مي‌شـه اسـمش رو كي سيسـتم لولهك‌شـي 

خوب هم گذاشـت. الان ديگه وقتشـه که بری و باغبون رو ببینی.«
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»خیلـی ممنـون. امـا قبـل از ایـن كـه بـرم، می‌خـوام سـووالی بپرسـم. آیا زمان 
و پولی که صرف چشـم‌اندازت می‌کنی هم سـرمایه‌گذاری حسـاب می‌شـه؟! 

منظـورم وقتیـه کـه چیـزی هـم در عوضش به دسـت نمی‌آری.«
لوله‌کـش لبخنـدی زد و گفـت: »خـب، خـب، خـب! سـووال‌هات دارن بهتر 
و بهتـر مي‌شـن. امـا در مـورد ایـن پرسـش خـاص، فکـر می‌کنـم تـو جوابش رو 

بایـد بدونی.«
ریچـارد کمـی بـا گیجـی لوله‌کـش را تـرک کـرد. اگـر او جواب سـووال را 
داشـت، چرا نمی‌توانسـت آن را پیدا کند. او به یاد حرفی افتاد که چشم‌پزشـک 

بـه او زده بـود. و یـک بـار دیگر آن را خواند.

۳. هميشه به همان چيزي مي‌رسي كه به آن نگاه ميك‌ني«

او بـا خـودش عهـد کـرد کـه سـخت کار کنـد، حتـی سـخت‌تر از آن چیزی که 
بـه زن سـالخورده قـول داده بود.  
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کتـاب » پـول، پـول، پـول، پـول، پـول « دربـاره پول نیسـت. دربـاره راهی برای 
پول درآوردن اسـت. راهی که هم آسـان اسـت و هم سـخت! آسـان اسـت برای 
کسـانی که اهل کار کردن برای دیگران نیسـتند و در پی سـاختن کسـب‌وکار 
خـود هسـتند و سـخت اسـت بـرای کسـانی کـه قصـد دارند بـرای دیگـران کار 

کنند و کسـب‌وکار دیگران را بسـازند.
اما این راه چیست؟ بازاریابی شبکه‌ای.

اگر می‌خواهید فوری و فوتی بازاریابی شبکه‌ای را بشناسید، جان میلتون فاگ، 
نویسـنده کتـاب ایـن کار را بـرای شـما آسـان کـرده اسـت. شـاید در هیـچ جای 
دیگـر نتوانیـد در ایـن حجـم کـم، اطلاعاتـی را تـا ایـن انـدازه کامل و مسـتدل و 
بـه زبانـی سـاده بیابیـد. حتـی اگـر بخواهیـد اطلاعـات خـود را بـا دیگران سـهیم 
شـوید ایـن کتـاب کوچـک زحمـت ایـن کار را بـه دوش می‌کشـد و علی رغم 

کوچکـی‌اش، کمـک بزرگـی برای سـاختن کسـب‌وکارتان خواهد کرد.
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نویسـنده ایـن کتـاب می‌گویـد: » بازاریابی شـبکه‌ای یک دانشـکده واقعی برای 
یادگرفتن کسب‌وکار است. « دانشکده‌ای که نه‌تنها تئوری و دانش کسب‌وکار 

را به شـما یاد می‌دهد بلکه شـما را وامی‌دارد که به دانشـتان عمل کنید.
این کتاب حاصل نگاه او به بازاریابی شبکه‌ای است. 

رابـرت کیوسـاکی در توضیـح ارزش‌هـای ایـن کسـب‌وکار، همچـون دیگـر 
کتاب‌هـای سـری پـدر پولـدار، بـه مربـی و راهبـر خـود یعنی پدر پولـدار متکی 

است. 
بـه اعتقـاد او بازاریابـی شـبکه‌ای، ارزش‌هایـی دارد که بسـیاری از افـراد از آن‌ها 
غافل‌انـد؛ ارزش‌هایـی فراتـر از کسـب پول زیاد! بـا خواندن این کتاب و آگاهی 
از ارزش‌هـای بنیـادی ایـن کسـب‌وکار، بهتـر می‌توانیـد تصمیـم بگیریـد که آیا 

بـه ایـن کارزار عمـل و دانـش وارد شـوید یا خیر.



من پنیر تو را جابجا کردم

نویسنده: دیپاک مالهاترا
مترجم: روح الله محمودی

ناشر: پیام آوران موج نو
نوبت چاپ: اول

قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحات: 128 صفحه

این کتاب، داسـتان ماجراجویی سـه موش متفاوت اسـت که کتاب »چه کسـی 
پنیـر مـن را جابه‌جـا کـرد« را خوب خواندند و پیامش را فهمیده‌اند اما نخواسـتند 
مثـل هـزاران موشـی کـه بـه پیـام آن کتـاب عمـل کردند، برای رسـیدن بـه پنیر، 
اسـیر هزارتو شـوند. آن‌ها البته پنیر هم می‌خواسـتند، اما آزادی برایشـان ارزش 
بیشـتری داشـت و حاضـر نبودنـد بـرای بـه دسـت آوردن پنیـر بـه قواعـد هزارتو 
تـن بدهنـد. بنابرایـن هرکـدام بـه روش خود به مقابله بـا قوانین و محدودیت‌های 

برخاستند. هزارتو 
بـرای مـا آدم‌هـا هـم حکایـت پنیـر و هزارتـو، حکایـت آشـنایی اسـت. تحمـل 
کـردن، عـادت کـردن و حتـی لـذت بـردن از سـختی‌ها و رنج‌هـای هزارتو برای 
رسـیدن بـه پنیـر آمـال و آرزوهـا چیـزی اسـت کـه همـه‌ی ما تجربـه‌اش کردیم. 

خـدا را چـه دیدیـد شـاید شـما هـم روزی بـه فکـر فرورفتیـد که:
راستی پنیر زندگی من چیست و به خاطر آن اسیر کدام هزارتو شده‌ام؟



    تولد یک ثروتمند

نویسنده: راجر همیلتون
مترجم: روح الله محمودی

ناشر: پیام آوران موج نو
نوبت چاپ: اول

قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحات: 144 صفحه

مـا همـه ثروتمنـد، بـه دنیـا آمدیـم! در کودکـی، تمامی جهان زیر سـیطره ما بود. 
هیـچ چیـزی در برابرمـان محدودیتـی بـه حسـاب نمـی آمـد. اما افسـوس، تقریبا 
همـه مـان یکـی یکـی به کمـک اطرافیان خیرخـواه مان باور کردیـم که عاقلانه 
اسـت بـا خودمـان صـادق باشـیم و دنیـا را آنگونـه کـه هسـت ببینیـم! همانگونـه 

کـه همه مـی بینند.
ریچـارد، کودکـی 9 سـاله، کـه هنـوز دنیـای زشـت فقـر نتوانسـته اسـتخوانهای 
ذهنـش را کامال خـرد کنـد، تصمیمی جسـورانه مـی گیـرد. او از تمامی دارایی 
اش، از یـک دلارش، مـی گـذرد تـا ببینـد آیـا جـور دیگـری هـم می شـود دید. 

او بالاخـره مـی بینـد. و مـی یابـد چـون مـی بیند!
ایـن کتـاب، حکایـت بینـا شـدن دوبـاره ی یـک نابینـای خودخواسـته اسـت! 

حکایـت تولـد دوبـاره ی ثروتمنـد درون اسـت.
کوزه ات را بشکن و بحرت ببین.


